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 ارسطویی« هولة»ژة معادلهاي وا تاریخیـ فلسفی سیر 

 3مالك حسیني ،2موسوی سید ابراهیم ،1زادهعسکری اللهجتح

 چکیده
 و شناسيريشه بلحاظ ييارسطو( ὕλη) ة هولهواژ معادلهاي مقاله اين در

 قرار بررسي و بحث مورد فارسي و عربي لاتين، هايترجمه در مفهومي

 فارسي زبان در مادينه جنس و «مادر» مفهوم با مفهوم اين ارتباط و گرفته

 ،يونان حكمت نخستين مترجمان ميرسد بنظر. است شده داده نشان قديم

 و افلاطون هاينوشته در مادر مفهوم با هوله مفهومي ارتباطات بدليل

 جنس و مادر معناي از مشتق که اندداده قرار هوله معادل را ييواژه ارسطو،

 مفهوم که دارد خاص اهميت جهت اين از موضوع اين. ميباشد نثؤم

 و است رايج امروزه و گرفته تنشئ ارسطوانديشة  از که فلسفي «ةمادّ»

 فلسفي و تاريخي سير بلحاظنقش مهمي دارد،  تجربي علوم درهمچنين 

 مترجمانکه  شده موجب و همين دارد نثمؤ جنس و مادر مفهوم در ريشه

 ،اندبوده يوناني ةهول براي معادلي جستجوي در که يوناني آثار نخستين
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 اصطلاحي آن از و کرده لحاظ را مادر و نثؤم جنس با هوله ارتباط ويژگي

 اين به سخن اين .سازد منتقل را يوناني هوله معناي بتواند که اندساخته

 برخي همانند ،ارسطو فلسفةدر  که اينست ةدهندنشان هوله که نيست معنا

 جهت اين از بلكه است ماده و نر آميزش حاصل جهان ،يياسطوره باورهاي

 جنس افلاطون، و ارسطو جمله از ،قديم يونانيان ميان در کهيابد معنا مي

 است. شده معرفي صورت ةپذيرند بعنوان حيوان و انسان تولد در نثؤم

 ماتک، ماتر، ماتا، مادينه، مادر، هيولي، ،ماده ،(ὕληهوله ) کلیدواژگان:

 ، ارسطو.مادک

 قبل از ارسطو  «هوله» مقدمه؛ .1

 ةدهندتشكيل ءزاواقع اج در معناي علمي و فلسفي آن که در «همادّ»اصطلاح 

مقابل آن  در و انداز آن ترکيب شده اشياءاست که باشد و يک اصل مي اشياءاجسام و 

ين، اگر هاي ارسطو سرچشمه ميگيرد. بنابر، از نوشتهيا ايده يا حتي عقل قرار دارد فرم

 ،كنيمگرايي منسوب ميمانند آناکسيمنس را به ماده ما برخي فيلسوفان قبل ارسطو

و اين ما هستيم  اندكار نبردهرا ب (مادهشته باشيم که آنها اصطلاح هوله )بايد توجه دا

تري در . گااندبودهگرا ايم که ايشان ماديهاي آنان اين تفسير را داشتهنوشتهاز که 

ملطيان و فيلسوفان قديم نداشتند بلكه  ه رامادّ ةواژ»كند که تاريخ فلسفه خود بيان مي

همچنين در او  (.31/ 2: 1331، )گاتري« بردندطبيعت( را بكار ميها فوزيس )آن

انجام  ماده از صورت تا قبل از ارسطو بروشنييز كند که تماجاهاي متعددي بيان مي

را در معناي فلسفي آن  اصطلاححتي افلاطون نيز اين  (؛163/ 3: هماننشده است )

عنوان  بادر کتاب خود  دين استاد و پژوهشگر معاصر فلسفه. ژان گرونكار نبرده استب

  :ميگويداين موضوع اشاره کرده و  ، بهبر متافيزيک ييمقدمه

. قبل از ارسطو يک دستاورد استثنايي است matter اختراع اصطلاح

 ةتنها بمعناي تخته و چوب بوده و هم( هوله) ληὕ(1)اصطلاح 

مشتق ميشوند، با مفهوم جنگل مرتبط  ὕληاصطلاحات يوناني که از 

اين واژه را بمعناي چوب بعنوان مثال  تيمائوسهستند. افلاطون در 



   

دوم ، شمارهدهمسال      
 پاييز 8931    

    صفحات 81- 93 

 ارسطويي« هولة»سير فلسفي ـ تاريخي معادلهاي واژة زاده، موسوي، حسيني؛ عسكري

 

19 

متن مربوط به بحث عناصر و علتهايي است آورده است اما چون اين 

اين معنا از واژه  ،كندراي ساختن جهان از آن استفاده ميب (2)که دميورژ

ὕλη ّي استه ارسطويدر زمينه ماد (Grondin, 2012: 51.) 

م که تا قبل بداني دباي ،ين اگر بخواهيم به مفهوم ماده قبل از ارسطو بپردازيمبنابر

ه بوده و بحث ماده و غير شكل نگرفت ،باشدنزد ما مي نحوي کهاز او مفهوم ماده ب

و اصطلاحات بيان  هاواژهقالب اين  به اين نحو و در ماده )مادي و غير مادي(

ي هاهنوشت در ὕλη ةواژ ، در ترجمةفلسفي هاينوشتهدر قديميترين  .شده استنمي

 :ر.ک) اندترجمه کرده ي عربي يا فارسي آن را به مادههامترجمان در نوشته ارسطو،

ترجمه  matterهمانطور که مترجمان انگليسي آن را به  ؛(1331 /3: 1333 ،رشدابن

هاي نخستين آثار ارسطو به زبان در ترجمه(. Aristotle, 1924: 983a/30) اندنموده

 ،رشدابن :ر.کهيولي و گاهي عنصر نيز آمده است ) بعنوانعربي اين واژه 

 .(131 /2 ؛37 /1: 1333

  «هوله» هایعادلشناسي مواژه. 2

فلسفي و علمي آن  در معناي عام ،در زبان فارسي و عربي «ماده» ةواژ

. در برخي (21ـ 26: 1312 ،اي مايه و اصل هر چيزي است )دهخدبمعنا

 ،ي مايه و اصل هر چيزيبمعناهاي فارسي ذکر شده است که ماده نامهلغت

ي بمعناه )يعني مادّ معادل اين معنا از اين واژه. (يي عربي است )همانجاواژه

 ةکه واژ( Aristotle, 1831: 983a/30) باشدمي materiaخميره و اصل( در لاتين 

matter ة لاتينيبراي واژ .انگليسي نيز از آن گرفته شده است materia  معاني

  .(Lewis, 1890: 494) ديگري مانند چوب يا جوهر نيز آمده است

ي اصل و اساس چيزها که بمعنا در زبان فارسي و عربي «ماده»به هرحال 

در  ،materia معادل در لاتين ،کاربرد فراوان داردنيز در فلسفه و علوم تجربي 

توان پس مي .است ὕλη معادل ي ارسطوهاهنوشتو در  matter معادل انگليسي

ي که بنحو ،گفت ماده در يک معناي عام و مشترک خميره و اصل چيزهاست
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اصل  شود ماده در فيزيکگفته ميمين دليل ه هشوند. بچيزها از آن تشكيل مي

  (3).داناز آن ترکيب و تشكيل يافته اشياءاست که  اشياءو اساس اجسام و 

هاي اين واژه در زبانهاي مختلف فارسي يا انگليسي هنگامي که به مترادف

که براي اين واژه  هاي متعددي، مشاهده ميكنيم که مترادفكنيممي مراجعه

در زبان  مثلاً ،معناي عام مرتبط هستند به همان در واقع ،ذکر شده است

ي بمعنا essence واژةمعني جوهر يا ب substance واژة ،matter انگليسي مترادف

يا در زبان فارسي ، (Richardson, 1998: 527) نيز آمده است ،ذات يا ماهيت

: 1312 ،)دهخدا يا منشأ نيز آمده است همچون ريشه ييمعاني ،ماده ةبراي واژ

به هر حال اين معاني همه نزديک به همان معناي عام و مشترک  .(21ـ  26

  .هستند ،يعني مايه و اصل چيزها

سازي در مورد اصطلاحثيرگذارترين فيلسوف براي انتقال و أرسد ارسطو تبنظر مي

ي اصل و بمعنا (ماده )چه در زبان فارسي و چه انگليسي ةاينكه واژ .باشداين واژه مي

 .گردداو برمي هاينوشتهبه ارسطو و  ،رودي موضوع نيز بكار ميبمعنااساس و همچنين 

 بعنوان)ماده( دانسته و آن را   ὕλη را (arkhe /آرخهها )يكي از اصل متافيزيکارسطو در 

از  (.:983a30 Aristotle,1924-31نيز معرفي نموده است ) (hupokeimenon) (3)موضوع

ي و اگر معاني مختلف ماده مانند اصل و اساس يا موضوع را در زبان فارس اينرو

 ὕληيابيم که ارسطو بنوعي اين معاني را با ميانگليسي در نظر بگيريم، در

ميتوان گفت معاني  بنابرينيوناني پيوند داده و از آن سخن گفته است. 

 ميباشد. مرتبط سازيهاي ارسطو ا اصطلاحمختلف ماده، بنوعي ب

س ماده در معناي فلسفي آن که يک نوع اصل و اساس بشمار ميرود و در پ

خوانده ميشود و همين اکنون در   matterانگليسيو در  materiaزبان لاتين 

از ارسطو سرچشمه گرفته و ها هعلوم تجربي رايج است، در قديميترين نوشت

معادل هولة ارسطويي در زبانهاي ديگر است. در واقع قبل از ارسطو که هوله 

در معناي فلسفي آن بكار نميرفته است و در مقابل آن مفهوم صورت قرار 

نداشته است، اين معنا رايج نبوده است. بعبارت ديگر، ارسطو با ابداع نظرية 



   

دوم ، شمارهدهمسال      
 پاييز 8931    

    صفحات 81- 93 

 ارسطويي« هولة»سير فلسفي ـ تاريخي معادلهاي واژة زاده، موسوي، حسيني؛ عسكري

 

21 

براي ما به يادگار گذاشته است. از نظر  ماده و صورت، مفهوم جديدي را

از  (1)آيد )يا بگوييم توليد ميشود( فقط جوهر مرکبارسطو، آنچه پديد مي

 ،ماده و صورت :مرکب از دو چيز است ييهر پديد آمده .ماده و صورت است

اين چيزي  پس)صورت(  شودماده( و چيزي مي) آيدزيرا از چيزي پديد مي

 ءکه پديد آمده مرکب از ماده و صورت است که کل مشخص )شي

 (. :1033b20-1033a26Ibid)ر.ک:  نام دارد (6)انضمامي(

ميتوان گفت ماده در معناي فلسفي آن يعني اصلي که از آن چيزي  از اينرو

بعبارت ديگر پذيرندة صورتهاست و ميتواند آيد و ساخته ميشود يا چيزي پديد مي

سرچشمه  (3)صورتهاي مختلفي را دريافت کند، از نظرية ارسطويي هوله و آيدوس

ده کرده و به نام آجر و سنگ استفا ييا از مادهگوييم بنّوقتي ما مي .گرفته است

ترين ماده و صورت را در قديمياين مفهوم ترکيب  ،دهدصورت و قالبي به آن مي

کنيم ماده در اين  پس اگر فرض .ارسطو جستجو کنيم هاينوشتهبايد در  ،هانوشته

ترين بپذيريم قديميبايد  ،ت گرفته استئيا علمي از ارسطو نش اصطلاح فلسفي

مترجمان گذشته با معادلسازي يا  و برميگرددبه ارسطو  ،از اين اصطلاحها نشانه

  .اندو کتابها انتقال داده هانوشتهي آن را به ة اين اصطلاح ارسطويترجم

 ي یارسطو ةتلاش مترجمان برای معادلسازی هول .3

 ةسازي واژة معادلآئور لكلرک يكي از پژوهشگران معاصر فلسفه در تاريخچ

materia ميگويد:يوناني  ةهول از 

  silvaةي واژيارسطو  hyleزبان ابتدا براي معادلمحققان لاتيني
اما بعد متوجه شدند را برگزيده بودند  (معني جنگل يا چوب)به 

زيرا در  ي را منتقل کنديارسطو  hyleتواند معناياين واژه نمي

 ،شودبه معني چيزي که از چوب ساخته مي xylon ةيوناني واژ

جاي آنكه بنابرين متفكران لاتيني ب ، hyleنه واژه معمول بود و

فني از معادل اصطلاحي و  ،يوناني بيابند hyleمعادل لغوي براي 

 از اينروي استفاده کردند براي انتقال اين مفهوم ارسطوي
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که معادل مناسبي براي هوله  را انتخاب کردند  materiaةواژ

ي آن معناي هوله ارسطوي توانستارسطويي است زيرا اين واژه مي

جوهر و  بعنوانشود و خودش يعني آنچه از آن چيزي ساخته مي

 (.Leclerc, 2018: 122) ماند را منتقل کندزيرنهاد باقي مي

 ὕλη ةواژ نشان ميدهند کهارسطو  هاينوشتهاز ي عربي هاترجمهنخستين 

مترجمان اوليه معادلي  ،در واقع .آمده است «هيولي»صورت ب هاترجمهابتدا در 

واژه را با حروف  را براي اين واژه انتخاب ننموده بودند بلكه تلفظ يوناني اين

 .كار رفته استماده معادل هيولي ب ةگويا بتدريج کلم .نوشتندالفباي عربي مي

  .پردازيمر به بررسي برخي از اين موارد ميبراي اين منظو

نگاه ارسطو  ()طبيعت فيزيکاسحاق بن حنين از کتاب  ةاگر به ترجم

 معنا کهبدين (1)؛آمده است «هيولي» ةواژ ὕληدر اين ترجمه معادل  ،کنيم

ژه را با تلفظ اند و خود واكردهدا معادلي را براي هوله لحاظ نميمترجمين ابت

، (7)اندذکر کرده« صورت»را  δοςἶεکه معادل  در حالي .نوشتندعربي مي

از  ييدر پاره (10)آمده است. «ماده» ،هادر ترجمه «هيولي» ةبتدريج بجاي واژ

 ،رشدابن :ر.ک) نيز ترجمه شده است «عنصر»هوله به  ،هاي نخستينترجمه

1333 :2 /،173 1035a1  1035، 729وb23). فيلسوفان  هاينوشتهدر  از اينرو

 .است رفته( هر دو بكار ( و )مادهولياسلامي اين واژه گسترش يافته و واژه )هي

ادل مع هاي عربي صرفاًکه اصطلاح هيولي در ترجمه گاهي تصور ميشود

با  بنابرينيتي ندارد گونه فعلماده نخستين )هيولاي اولي( است که هيچ

ميز  ةماد بعنوانبه اين دليل وقتي چوب  .طور عام متفاوت استاصطلاح ماده ب

شود نه هيولي براي ميز. اما اگر به ميز گفته مي ةبه چوب ماد ،ميشود مثال زده

ي عربي نخستين بنگريم اين تمايز وجود ندارد زيرا لفظ هوله که هاترجمه

معادل آن ماده است به هيولي ترجمه شده است و تفاوتي ميان ماده و هيولي 

طلا ميزند  ي نخستين نيست. از اين جهت وقتي ارسطو مثالهاترجمهدر 

اده يا هيولي است که جا در جايگاه مآيد طلا ايندر ميتواند به شكلهاي مختلفي
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  (.190b23: 2003ارسطو، ) هاي مختلفي را بپذيردميتواند شكل

 بعنوانجهت اهميت دارد که وقتي ارسطو آتش يا مفرغ را  بديناين نكته 

از آنجايي که هيولي  ،آيدعربي آن هيولي مي ةکه در ترجم هوله مثال ميزند

گونه نخستيني است که هيچ ةي مادبمعنا صرفاً ،در ذهن برخي پژوهشگران

ا شود که چرا ارسطو آب ربراي ذهن پژوهشگر اشكال ايجاد مي ،فعليتي ندارد

که  ؟ در حاليمگر هيولي ميتواند فعليت داشته باشد ؟هيولي دانسته است

ماده  ،جاي هيوليبخر أي عربي متاهترجمههيولي و ماده تفاوتي ندارند و در 

ماده و هيولي در موارد متعددي بجاي سينا نيز ابن هاينوشتهدر  .آمده است

 ابن سينا نيز مانند ارسطو جسم را مرکب از ماده و كار رفته است.يكديگر ب

 :صورت يا هيولي و صورت ميداند

عنه  ءو من شي ةالقوعنه له  ءمن شي مرکباً فيكون الجسم جوهراً

هو مادته  ةبالقوله الفعل فالذي له به الفعل هو صورته و الذي عنه 

 (.11 :1336 ،سيناابن)و هو الهيولي 

اصطلاح ماده را  نخستين و ةتدريج اصطلاح هيولي را براي ماداسلامي ب ةفلاسف

هوله براي ميز چوب را  مثلاً بدين معني که هرگاه ارسطو .اندكار بردهدر معناي عام ب

كار اند و در اينجا لفظ هيولي را بظ ماده تعبير نمودهآنها چوب را با لف ،داندمي

، در بكارگيري هوله اند تا با هيولاي اولي خلط نشود. اما در متن يوناني ارسطونبرده

ة هوله شود واژکون و فساد سخن گفته مي ةاز ماد هم هنگامي که ؛نيست تمايزي

 شود. ه ميشود با هوله از آن تعبير ميز مثال زدآيد و هم هنگامي که چوب يا ميمي

 ی نخستین عربي هاترجمهدر  «ماده» ةواژ ویلغ بررسي. 4

که در  «ماده» ةاصل واژگفته شده ها نامهدر برخي لغت ،چنانچه گفته شد

 عربي است ييواژه ،شوديافت ميي يي نخستين معادل هوله ارسطوهاترجمه

ي اصل و بمعناماده  ةواژ اگر فرض کنيم .: ذيل واژة ماده(1312)دهخدا، 

قديمي هاي نامهآن را در لغت بايد ،ي برميگردداش به زبان عربريشه ،خميره
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برخي فرهنگ لغات )مانند  اظهاراگر اين واژه طبق زيرا  ،جستجو کنيم عربي

ي بمعنابايد  ،شده استاز زبان عربي وارد زبان فارسي  (دهخداو  فرهنگ عميد

 .در ميان متون کهن وجود داشته باشد اصل و اساس و خميره

اين  ،شناسان عربلغت يابيمدر ميديمي عربي فرهنگ لغات ق با مراجعه به

خليل بن  العين لغت در کتاب. اندچيزها ندانسته ةواژه را به معني اصل و خمير

ي ياري بمعناريشه مدد ماده در زبان عربي از  ،(ق 131 .ف)احمد فراهيدي 

/ 1: 1303، ديفراهي) «ء يكون مدَدَاً لغيره: کل شيالمْاَدَّةُو » ؛رساننده آمده است

اما  ،كار رفته استبطور متعددي ب «د د م»اگرچه مشتقات  قرآن کريمدر  (11).(16

 .(6إسرا/  ؛3واقعه/  ؛23عنوان مثال ر.ک: لقمان/ )ب نيامده است «ماده» ةواژ

هاي نامهآنچه در برخي لغت ،با توجه به اين مطلب ميتوان گفت از اينرو

 «ماده» ةعربي بودن واژ ددر مور ،فرهنگ عميدو  نامه دهخدالغتفارسي مانند 

 ةزيرا در زبان عربي واژ ،باشدصحيح نمي ،است گفته شده ي اصل و اساسبمعنا

فزايش و امتداد است و اين کمک و ياري يا امعني ب« مدد»از ريشه  «الماده»

برقرار سازد تا بتواند  اصل و اساس يا خميرهتواند ارتباطي با معناي نميمعنا 

باقي ميماند که  اين احتمال ضعيف اگرچه .ي گردديهوله ارسطو ةجايگزين واژ

ي اصل و بمعنا ،شايد ،باشدمي ي کمک رسانندهبمعنادر زبان عربي  چون ماده

 ،چون اصل هر چيزي پايه و اساس آن چيز است در واقع .نزديک شوداساس 

 .شودآن نيز محسوب مي ةي کمک رسانندبنحو

و ارتباط آن با  در زبان لاتین «material» ةواژ ویبررسي لغ. 5

  مؤنثمفهوم مادر و جنس 

 ةدر زبان لاتين جايگزين هول« materia»ة طور که گفته شد واژهمان 

توجه کنيم « materia» اگر به معادل لاتيني هوله يعني .ي شده استيارسطو

لكلرک  ةگفتب .ي مادر استبمعنالاتين « mater» بريم اين واژه مشتق ازپي مي

يوناني است که هر  μήτηρريشه با لاتيني و هم  materاز ريشه« materia»ة واژ
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 (Leclerc, 2018: 122). ي مادر هستندبمعنا هاواژهدو اين 

دو معنا براي آن ذکر  يابيمدرمييوناني بپردازيم  μήτηρ ةيابي واژريشهاگر به  

 :George, 1882 ر.ک:) ي مادربمعناو ديگري  أمعني اصل و منش؛ يكي بشده است

 .شوندجا به هم نزديک مييا اصل در اين أدو مفهوم مادر و منش از اينرو، (964

و در زبان اوستايي  mātā ماتا صورتبدر زبان فارسي قديم يعني مادر اين واژه 

هر سه واژه  بنابرين، (.Burton, 2012: 179) شده استخوانده مي mātarبا تلفظ 

μήτηρ  يوناني وmater تقريباً ،ندلاتيني و مادر در زبان فارسي که يک معنا دار 

  .شوندبه يک شكل نيز تلفظ مي

زبان متفكران لاتينيست که چرا شود ايناينجا مطرح ميدر ال مهمي که ؤس

ي مشتق از بنحواند که را انتخاب کرده ييي واژهيبراي معادل اين اصطلاح ارسطو

در زبانهاي  ،ميباشد مؤنثجنس  بعنوان؟ مفهوم مادر غير از آنكه مفهوم مادر است

بيري چنانچه در زبان فارسي از تعا .نيز باشد أي اصل و منشبمعناتواند مختلف مي

يا  أي اصل و منشبمعناجا مادر در اين .يمنمايعلوم استفاده ميهمچون مادر 

 .يابيماني نيز مييون μήτηρيابي واژه همين مفهوم را در ريشه .توليدکننده خواهد بود

اين معنا  .ي منبع و اصل استبمعنايوناني  ةگفته شد يكي از معاني اين واژ چنانكه

ه اصطلاح كچنان ،در زبانهاي ديگر همچون زبان عربي نيز وجود دارد ،از مادر

ي مادر است اما در بمعنادر زبان عربي  اگرچه «الام» ةواژ .را داريم «القريام»

  .شوديا اصل تلقي مي أي منشبمعنا ،«القريام»اصطلاح 

اصل و  معناي ،ميتوانيم بگوييم چون يكي از لوازم مفهوم مادر ،ينبنابر

ي انتخاب يمعادل هوله ارسطو را materiaشايد متفكران لاتيني  ،منبع است

باشد و با مفهوم توليد منبع و اصل مي بط باکه مرترا نمودند تا آن معنايي 

  ميگويد: در اينباره لكلرک .منتقل سازد ،کردن همراه است
يعني  ...«آنچه چيزي از آن»توانست مفهوم خوبي ميب materia ةواژ

ين اين اصطلاح در تصور ما از نهمچ .ي را برسانديمعناي زيرنهاد ارسطو

او  ةگفتب ست.ثير داشته اأشوند تکه چيزها از آن توليد مي( stuff) ماده
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اب انتخ در تفكر قرون وسطي نيز اهميت دارد و ثير فلسفي اين واژهأت

مهمي  توانسته نقشارسطويي قرار گرفته مي ةاين واژه که معادل هول

 (خداجهان و ارتباط جهان با سازنده ) در تبيين فلسفي ساخته شدن

  (.Leclerc, 2018: 122) داشته باشد

يابيم که هايي را ميافلاطون و ارسطو نشانه هاينوشتهبا جستجو در  از طرفي

 .اندپيوند داده «مادر»نوعي با مفهوم م ماده در اصطلاح فلسفي آن را بمفهو آنها

در و پذيرنده همراه با يكديگر مفهوم ما ،ميان يونانيان كند که دراشاره ميگاتري 

 نطفه را ةارسطو اشاره ميكند که قسمت زنان ةچنين او به نوشتهم .اندكار رفتهب

 داندآن مي «صورت» بخش مربوط به مرد رامعرفي کرده و کودک « ةهول»

ي فلسفي بمعناهوله را  ةواژالبته افلاطون اگرچه  .(پاورقي 122: 1331 ،گاتري)

م فلسفي را با اصطلاح كار نبرده است اما اين مفهويعني اصل و اساس چيزي ب

فلسفي اشاره  ةکه به مفهوم ماد تيمائوس ةافلاطون در رسال .كار برده استپذيرنده ب

پذيرنده  يبمعنا« dechómenon» ةواژ ،كار نبردهبا آنكه اصطلاح هوله را ب ،دارد

(δεχóμενον = Recipient) كنداستفاده مي را (Burnet, 2012: 190)چيزي که  ؛ يعني

اين پذيرنده را به مادر تشبيه  افلاطون .ميتواند نقشها و صورتهاي مختلفي را بپذيرد

  .(پاورقي 122: 1331 ،)گاتري بردرا بكار مياصطلاح مادر  بصراحتکرده و 

 اصطلاح متافيزيکفصل بيست و هشتم  (در کتاب پنجم )دلتا ارسطو نيز

مادر  ،از نظر او در تولد انسان در واقع .دهدرا به جنس مادينه نسبت مي هوله

 .نقش هوله و پدر نقش صورت را داراست

شود تا بر ناميده مي نرينه ة)جنس( بيشتر بر طبق پديد آوردند نژاد

نيز منتسب  (12)گو اينكه بعضي نژادشان را به مادينه .طبق ماده )هوله(

 (.1024a35 :1372)ارسطو،  اگويند اخلاف پورّمي كنند و مثلاًمي

 :اني در پاورقي اين فقره گفته استالدين خراساستاد شرف 

ر و پدر را صورت بخشنده فرزند ماد بعنوانرا  ()هيولي ةارسطو ماد

 .پاورقي( ،111: همانآورد )مار ميشب
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افلاطون يا ارسطو نيز  هاينوشتهتوان گفت که در برخي ي ميبنحوپس 

 ةزيرا در فقر ،استنوعي با مفهوم مادر مرتبط شده ب فلسفي ةمفهوم ماد

هوله است که مادينه  ،انسان أيكي از دو طرف منش کمدستارسطو  متافيزيک

اصل و  أنوعي منش ةافلاطون که پذيرند تيمائوسمنسوب به آن است و در 

گيريم مفهوم پس نتيجه مي .به مادر تشبيه شده است ،شودچيزها محسوب مي

با معناي مادر و يا مادينه در  ارتباط بدوني مايه و اصل چيزها بمعناماده 

موجب شده مترجمان  و اين موضوع نيز ارسطو و افلاطون نبوده است هاينوشته

 شدرا براي معادل هوله انتخاب کنند که مشتق از معناي مادر با ييلاتيني واژه

  .(ي مادر در لاتين استبمعنا   materلاتيني که مشتق از materiaيعني )

 در زبان فارسي  «ماده»بررسي واژة  .6
لاتيني و مادر در زبان فارسي که يک  materو  يوناني μήτηρ ةواژکه گفته شد 

 ماتا بصورتدر زبان فارسي قديم  ،شوندبه يک شكل نيز تلفظ مي و تقريباً معنا دارند
 mātā و در زبان اوستايي با تلفظmātar نيز  دهخدا ةناملغتدر  .شده استخوانده مي

در زبان فارسي در اوستا و زبان پهلوي و  «مادر» ةاين موضوع آمده است که واژ
نامه در اين لغت «ماده» ةهمچنين اگر به ذيل واژ .بوده است «ماتر»هندي قديم 

 ،ماده در زبان پهلوي ماتک و به زبان کردي ةواژ مشاهده ميكنيم که ،توجه کنيم
  .شده استمادک تلفظ مي
لحاظ تلفظ و معنا مادر و ماده در زبان فارسي ب ةژگيريم وانتيجه مي به هر حال

لحاظ اشتقاقي به يكديگر هم در تلفظ زبانهاي کهن فارسي بهم در تلفظ امروزي و 
همانطور که گفته شد همريشه با  ،بسيار نزديک هستند و از طرف ديگر اين دو واژه

μήτηρ  يوناني وmater هاينوشتهدر  مفهوم هوله ين وصف چونبا ا .لاتيني است 
رسد بنظر مي ،ميباشد مؤنثويژه ارسطو مرتبط با مفهوم مادر و جنس افلاطون و ب

 مؤنثکه مشتق از مفهوم مادر و جنس   materiaمانند ل هوله در زبان فارسيمعاد
 ،ارسطو هاينوشتهباشد و به اين دليل است که مترجمان نخستين مي (است )ماده

  .اندايراني باستاني و پهلوي را معادل هوله گرفته ةاين واژ
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 ماده در زبان پهلوی و اوستایي  ـ
پهلوي  ةيي از ترجمهابازمانده: پيشگفتار مترجم( 1313) دينكردکتاب سوم 
. دهدبخشهاي حكمت خسرواني را گزارش ميسر يي و نيزهاي ارسطوبسياري از بحث

ي در کتاب سوم ياست بحثهاي ارسطو معتقد كرددينفريدون فضيلت مترجم کتاب 
دارد. همچنين او  ارسطو هاينوشته هاي عربي و سريانيقدمت بيشتري از ترجمه

 «آيدوس»را معادل  «سگدِ»پهلوي  ةواژ كرددينبيان ميكند مترجمان پهلوي 
 دينكرديي در کتاب آيدوس ارسطو هوله وترکيب  از اينرواند و يوناني قرار داده

اين  دينكردتاب مترجم ک بنابراين آمده است. «سگمادگ دِ»پهلوي  ةصورت واژب
که مباحث ارسطو را در کتاب سوم  كرددينال را مطرح ميكند که آيا نويسندگان ؤس

  ؟اندبودهي يي و ارسطوئمشا ،اندآورده
يابيم که اين واژه ميتوجه کنيم در (mādagگ )پهلوي مادَ ةي واژبمعنااگر 

ي اصلي و اساسي است بمعنا( madayanماديَان ) پس ،ي اصل و اساس استبمعنا
ي بمعنا آرخه ،ارسطو هاينوشتهاز طرف ديگر در  .(163 :1373 ،چهارم دينكرد)

ارسطو در  شود.ترجمه مي  principleهاي انگليسي بهاصل است که در ترجمه
نيز معرفي  «موضوع» بعنواندانسته و آن را هوله  را ()آرخه هاليكي از اص متافيزيک

 ،ييپس هوله ارسطو .:983a30-31 (Aristotle, 1924 :ر.کعنوان مثال ب) نموده است
ارسطو با جنس  هاينوشتهشود و هم اينكه در اصل و اساس تلقي مي بعنوانهم 

 مؤنثنيز ارتباط دارد. از طرف ديگر ماده در زبان فارسي که مرتبط با جنس  مؤنث
ي اصل و بمعناگ مادَ نوعي مرتبط بادر زبان پهلوي قديم داشته که ب ريشه ،باشدمي

  .اساس است
در مقابل که  فلسفي آنماده در معناي  ةاين سخن بدين معنا خواهد بود که واژ

فارسي  ةيک واژ ،يوناني قرار داده شده ةصورت قرار دارد و معادل هول آن مفهوم
يي دارد و آنگونه که در است که ريشه در زبان فارسي قديم مانند پهلوي و اوستا

ي قرار که معادل هوله ارسطوي ماده فلسفي ةاصل واژ ،ها گفته شدهنامهبرخي لغت
لفظ  ،ا در واژگان زبان عربيصحيح نيست زير ،باشديي عربي ميواژه ،گرفته است

 ،و مادر ندارد مؤنثاست که هيچ ارتباطي با جنس  «مدد»ماده و الماده از ريشه 
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 ةپس اگر معادل هول .شود، الام گفته مياناث و به مادر ،مؤنثزيرا در عربي به جنس 
 توانيم هيچ ارتباطي بين اين واژه و، نمي( بگيريمعربي )از ريشه مدد ةيوناني را ماد

در حالي که ماتريا  .يوناني داشته باشيم μήτηρلاتيني و   materiaويوناني  ةهول
لاتيني مشتق از مفهوم مادر است و معادل هوله قرار گرفته و همچنين در 

نيز  مؤنث، اين مفهوم مرتبط با مفهوم مادر و جنس افلاطون و ارسطو هاينوشته
 لحاظ شده است.

لحاظ تلفظ نيز ست که بكند آنمطلب را قويتر ميکه احتمال اين ديگري  ةنكت
 ماتريا و ماتر لاتيني ةيم با واژ، در زبان فارسي قدي مادک، ماتر، ماتا، ماتکهاواژه

 متر ةباشند و اکنون نيز واژفارسي بسيار نزديک به يكديگر مي و مادر يوناني و
(matterو ماده در زبان فارسي امروز ) تلفظ ميشوند. پس  هاواژهمان ه هنيز قريب ب
ي قرار گرفته که در زبان يارسطو ةلحاظ لغوي بايد بگوييم آنچه معادل هولب

هاي و در زبان فارسي و ترجمه  matterو در زبان انگليسي  materiaلاتيني
و  أم مادر و اصل و منشريشه در مفهو ،نخستين عربي ماده نوشته شده است همه

 . دارند مؤنثو جنس کننده توليد
نقش ايرانيان در نهضت ترجمه اين فرض دور از ذهن نخواهد بود وقتي بدانيم 

ي اصل بمعناماده  ةواژ پس اگر پيوندي ميان .است حكمت يونان چقدر برجسته بوده
قديم  بايد آن را در زبان فارسي ،وجود داشته باشد مؤنثچيزها و مفهوم مادر و جنس 

 ةدر معناي فلسفي آن که معادل هولماده  ةواژ ،ديگرعبارت بجوييم نه زبان عربي. ب
 . که وارد زبان عربي نيز شده است فارسي بوده اساساً ييواژهي قرار گرفته يارسطو

 گیری نتیجه
 «پذيرنده» بعنوانفلسفي را  ة، مفهوم مادهمانطور که گفته شد افلاطون

ارسطو نيز،  ةتشبيه نموده است. در فلسف «مادر»به  بصراحتو معرفي کرده 
گفته آن است و همانطور که  ةعبارتي پذيرندماده موضوع و محل صورت و ب

نس نر و صورت را با ج مؤنثجنس  ، هوله را باشد ارسطو نيز در تولد انسان
ي و افلاطوني بدون ارتباط با مفهوم ، ماده ارسطويپيوند داده است. بنابرين



   سال دهم، شماره دوم     
 8931پاييز                          

30 

هاي نخستين ترجمه درمين دليل ه هنيستند و ب مؤنثمادر و جنس 
، اصطلاحي عربي ةترجملاتين و چه در  ةارسطو چه در ترجم هاينوشته

 .مؤنث استمعادل هوله قرار گرفته که مشتق از مفهوم مادر و جنس 
اهميت اين موضوع از اين جهت است که اينكه تصور شود ماده به معني جنس 

 ،از طرف ديگر فلسفه صورت در ةکنندو ماده دريافت و مادر از يک طرف مؤنث
فلسفي و ماده  ةصحيح نيست بلكه ماد ،ند که ارتباطي با هم ندارندمشترک لفظي

اين سخن به اين معنا نيست . مؤنث در زبان فارسي باهم ارتباطهاي متعددي دارند
 ييارسطو همانند برخي باورهاي اسطوره ةست که فلسفاين ةدهندکه هوله نشان

است که در آنها جهان حاصل آميزش نر و ماده است بلكه از اين جهت که در ميان 
 در تولد انسان و حيوان مؤنثجنس  ،ان قديم از جمله ارسطو و افلاطونيوناني

مفاهيمي  اتواند بپس از جهتي هوله مي .عرفي شده استم پذيرندة صورت بعنوان
موجب شده است  موضوعاين  .مؤنث نيز ارتباط داشته باشدهمچون مادر و جنس 

که مترجمان نخستين آثار يوناني که در جستجوي معادلي براي هوله يوناني 
و مادر را لحاظ کرده و از آن  مؤنثويژگي ارتباط هوله با جنس اين  ،اندبوده

 .يوناني را منتقل سازد ةمعناي هولاند که بتواند اصطلاحي را ساخته
 هاينوشتهطور که ملاحظه نموديم در همانين ارتباط بدون وجه نبوده و ا

يک  بعنوانمادر  در واقع. خوردچشم ميي بيژگافلاطون و ارسطو نيز اين و
حال ارتباط  .شودرنده صورت يک اصل و اساس تلقي ميو منبع و پذي أمنش

هم در  ،باشدحوي مرتبط با جنس مؤنث و نقش مادر ميناينكه اصل و اساس ب
اين نوع  خورد و هم اينكه معادلچشم ميارسطو و فلسفه يونان ب هاينوشته
 ارسطو، هاينوشتهدر سير ترجمه لاتين و ترجمه عربي )هوله( و آرخه  اصل
 مؤنثمادر و جنس  ةلحاظ اشتقاقي ريشه در واژيي انتخاب ميشود که بواژه

 ةماد بعنوان  matterو  materialبا اين بيان، آنچه امروز از واژگان در واقعدارد. 
مادر در زبان يونان باستان و فارسي کهن  ةبه واژنحوي ب گوييمفيزيكي مي

براي توليد  از اين جهت که مادر يک اصل و اساس محسوب .بازگشت دارد
 آيد.حساب ميب اشياء ي برايماده نيز اصل و اساس ،شودميفرزند محسوب 
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 نوشتهاپي
 

1. ὕλη )hyle(=matter (Aristotle,1924:983b). 
2. δημιουργὸς (dimiourgós) = Constructor or creator. 
3. https://www.britannica.com/science/matter. 
4. ὑποκείμενον (hupokeimenon) =the substratum or substrate or subject. 

يا  «الكلّ» ،هاي نخستين عربي،  معادل کل مشخص يا جوهر مرکبدر ترجمه. 1

 (.703/ 2: 1333رشد، ابن :ر.ک)آمده است  «يالكلّ»
6. τὸ σύνολον (to sunolos)= concrete thing 

3. δοςἶε  ترجمه انگليسي به  درform ترجمه شده  «صورة»به اسحاق  ةو در ترجم

 .(17/ 1 :2003 ارسطو، :)ر.ک است
فإنّا »آمده است:  (192a2) فيزيکاسحاق بن حنين فصل نهم کتاب اول  ةدر ترجم .1

غير موجود  ـو هو الهيولى  ـنحن نقول إن الهيولى و العدم متغايران، و إن أحدهما 
  .(32 همان:)« بطريق العرض

7. (eidos) ترجمه انگليسي به  در form ترجمه شده  «صورة»به اسحاق  ةو در ترجم

 .(190b26physics , ؛17 :همان) است
آمده  «ماده»يوناني  ةمعادل هول( 1069b23-25) متافيزيکعربي   ةدر ترجم مثلاً .10

فما کان من  مختلفةانها  الاّ مادة: جميع الأشياء التي تتغير لها قال ارسطو» :است

   .(1336 -1333/ 3: 1333رشد بنا :)ر.ک «يةمدالسر ءشياالأ

 ؛الإسِلام ماَدَّةُالأعَرابُ أصَلُْ العرَبِ و » :سخني از عمر بن خطاب نقل شده است که .11

  .(210 /1 :1313 ،حسيني زبيدي) «نشينان عرب اصل عرب و ياري رساننده اسلامندباديه
 اصل يوناني آن .آمده است «کنندهتوليد»نرينه،  ةجاي پديدآورنددر ترجمه لطفي ب. 12

γεννήσαντος  وgennísantos هاي انگليسي به که در ترجمه استthe begetter   و
the male ancestor  .ترجمه شده است 

 منابع 
 ، ترجمه فريدون فضيلت، تهران: مهر آيين. 2( ج1313) کتاب سوم دینکرد
 ( ترجمه، واژه نامه و آوانويسي مريم رضايي، تهران: نشر علمي.1373) کتاب چهارم دینکرد

زاده آملي، قم: دفتر ، تحقيق حسن حسنالالهیات من کتاب الشفا( 1336سينا )ابن
 تبليغات اسلامي. 

 ، سه جلدي، تهران: حكمت. تفسیر مابعدالطبیعه( 1333رشد )ابن
، ترجمة اسحاق بن حنين، تحقيق عبدالرحمان 1، جفیزیك )الطبیعه(( 2003ارسطو )
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 . للترجمةبدوي، قاهره: المرکز القومي 

 الدين خراساني، تهران: حكمت.ترجمه شرف ،بیعه(متافیزیك )مابعدالط( 1372ـــــــــ )
، تحقيق تاج العروس من جواهر القاموسق(  1313حسيني زبيدي، محمدمرتضي )
 علي هلالي، بيروت: دارالفكر. 

 ، تهران: دانشگاه تهران. 31ج، لغتنامة دهخدا( 1312اکبر )دهخدا، علي
 ، تهران: اميرکبير.2ج ،فرهنگ فارسي عمید( 1336عميد، حسن )

 ،  قم: هجرت، 1، جکتاب العینق(  1303فراهيدي، خليل بن احمد )

، ترجمه مهدي قوام 3و  2، جتاریخ فلسفه یونان (1331گاتري، دبيليو کي سي )
 صفري، تهران: فكر روز. 
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